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بخشش قاتل بی سواد پيش از قصاص

باغ کامران، میدان ازگل، نیاز به نظارت و رسیدگی دارد
در ضلع شــرقی میدان ازگل پارک یــا به اصطلاح باغی قرار 
دارد که به آن باغ کامران می گویند. متأسفانه تعداد زیادی از 
افراد یا سگ هایشان را به طور دائم در این پارک می گردانند 
و یا مشغول قلیان کشیدن و استعمال مواد مخدر هستند. از 
طرفی وضعیت روشنایی این پارک خصوصا در شب ها، بسیار 
نامناســب اســت و همین موضوع این محل را برای مردم و 

خانواده ها ناامن کرده است.
ثنایی از تهران

گزارش گرانفروشی به ارگان های ذیربط بی جواب می ماند
برخی از نانوایی های شهر قزوین به شکل دلبخواهی و در هر 
ساعتی که خودشان بخواهند نان می پزند از طرفی قیمت نان 
را هم بیشتر از نرخ مصوب تعیین کرده اند و جالب اینجاست 
که از اندازه و کیفیت نان هایشان هم کاسته شده است. بارها 
با 124تماس گرفته ام حتی به جهاد سازندگی و فرمانداری 

هم مراجعه کرده ام اما متأسفانه هیچ اقدامی صورت ندادند.
جمالوند از قزوین

اتوبوس ها تعمدا کرایه را نقدی می گیرند
راننــدگان اتوبوس های خــط میدان قدس پیچ شــمیران 
درحالی که کرایه مسیرشــان با کارت هــزار و 900تومان و 
نقدی 2هزار تومان است به بهانه خرابی دستگاه از مردم 2هزار 
و 500تومان می گیرند و می گویند همین است که هست. به 
جز 2اتوبوس، باقی اتوبوس های این خط به این صورت عمل 
می کنند. از اتوبوسرانی تقاضا می کنم به صورت جدی به این 

موضوع رسیدگی کند.
دشتی از تهران 

احمد آباد مستوفی نیاز به امکانات ورزشی و زیرساختی دارد
با وجود اینکه احمدآباد مســتوفی در مجاورت پایتخت کشور 
واقع شده اما خدمات و امکانات رفاهی در این شهر بسیار ضعیف 
اســت. به عنوان نمونه فضاها و باشــگاه های ورزشی در اینجا 
بسیارکم هستند و کیفیت خوبی هم ندارند. جا دارد مسئولین 
برای اوقات فراغت و تفریح جوانان این شهر فضاهای بیشتری 

اختصاص دهند.
جعفری از احمدآباد مستوفی

وضعیت پارکینگ طبقاتی خیابان طالقانی اهواز بلاتکلیف 
است

سال هاست که وضعیت پارکینگ خیابان طالقانی اهواز بلاتکلیف 
اســت و هیچ ارگانی مســئولیت تکمیل و بهره برداری از آن را 
به عهده نمی گیرد. درحالی که استفاده از این پارکینگ کمک 

زیادی به خلوت شدن خیابان و امنیت خودروها می کند.
حیدری از اهواز

پیشوا و ورامین چه زمانی به خطوط مترو وصل می شوند
بسیاری از مردم شهرهای پیشــوا و ورامین برای حاضر شدن 
در محل کارشان، روزانه بین این شــهرها و تهران در ترددند. 
مشکل ترافیک و مسافت به جای خود، اخیرا با گران شدن کرایه 
تاکسی ها، واقعا تامین این ارقام در توان قشر ضعیف نیست تا با 
تاکسی رفت وآمد کنند. از مسئولان درخواست داریم با رساندن 
خطوط مترو به این شهرها هم رفت وآمد را تسهیل کرده و هم از 

فشار اقتصادی بر مردم کم کنند.
هدایت طلب از ورامین

 
دولت برای رقم اجاره ها حدودی تعیین کند

ســاکن منطقه باغ ســرهنگ در محدوده نارمک و نظام آباد 
هســتیم. 10 ماه قبل خانه را با 150میلیون و 5میلیون رهن 
کرده ایم، متأســفانه صاحبخانه رقم اجــاره را به 10میلیون 
رسانده و من نمی دانم با 3فرزندم و توان مالی نداشته ام به کجا 
نقل مکان کنم. چرا دولت ممنوعیتی برای افزایش اجاره از حد 
مشخص قائل نمی شود؟ ضمن اینکه به صرف گفتن نمی توان 
صاحبخانه ها را مجبور کرد و باید قانونی در این زمینه تصویب 

و ابلاغ شود.
مرادی از تهران 

جلوی زیاده طلبی صاحبخانه ها را چه کسی می گیرد
صاحبخانه ما ملکش در شهران را که قبلا به 80میلیون پول پیش و 
4میلیون و 500اجاره داده بود اکنون به 200میلیون و 15میلیون 
اجاره می دهد درحالی که کل درآمد خانوار مــا در  ماه به این رقم 
نمی رسد. از سوی دیگر شنیدم که صاحبخانه همکارم ملکش در 
نارمک را از 200میلیون و 5میلیون به 300میلیون و 16میلیون 
رسانده اســت. واقعا هیچ کســی نیســت که جلوی زیاده طلبی 

صاحبخانه ها را بگیرد؟ 
بهرامی از تهران

خیابان هامون غربی در زابل نیازمند زیرسازی و آسفالت است
خیابان هامون غربی بعد از میدان استاندارد به طرف مزار در شهر 
زابل بدون  هیچ زیرساخت و سنگلاخی است درحالی که دوطرف 
خیابان پر از خانه و سکنه است و با کمترین تردد افراد به خصوص 

ماشین ها از این خیابان دیگر چشم، چشم را نمی بیند.
میرشکار از زاهدان 

کارگر، مستأجر، متاهل و بیکارم بدون یارانه
کارگر متاهلی هســتم که مســتأجرم و در تعدیل های 2ســال 
گذشته بیکار شدم. با این شرایط یارانه معیشتی جدید در کمال 
تعجب نه تنها به من تعلق نگرفت، بلکــه یارانه معمولی 45هزار و 
500تومانی من نیز قطع شد! آیا من جزو 10درصد مرفهین هستم 

و خودم خبر ندارم.
اسد از تهران

پس از طلاق یارانه ندارم 
پس از جدایی از همسرم به رغم اعلام تفکیک یارانه به ستاد مربوطه 
و با گذشت چند سال هیچ دریافتی اي نداشته ام. کارمند و مستأجرم 

و نیازمند یارانه. چه باید بکنم که از سال 92یارانه نگرفته ام.
ایرانی از کرج 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

شهادت مأمور پلیس در درگیری با 
قاچاقچیان سوخت

راننده خودروی اسکورت 
قاچاقچیان سوخت، بعد از 
توقیف تانکر حامل 30هزار 
لیتر گازوئیل توسط پلیس 
خــودرواش را بــه یکی از 
مأموران کوبیــد و او را به 

شهادت رساند.
به گزارش همشــهری، مأموران انتظامی یگان امداد شهرستان 
بندرعباس یکشنبه شب به اطلاعاتی دســت یافتند که نشان 
می داد قاچاقچیان سوخت قصد دارند با استفاده از یک دستگاه 
تانکر مقدار زیادی گازوئیل به منطقه منتقل کنند. در این شرایط 
گروهی از مأموران با اخذ حکم مأموریت به محور ایسین از توابع 
شهرســتان بندرعباس اعزام شدند و موفق شــدند تانکر مورد 
نظر را در منطقه پاتل شناســایی کنند. آنها با استفاده از علایم 
هشدار دهنده پلیسی از قبیل چراغ گردان و تابلو ایست و با معرفی 
هویت پلیسی خود و ارائه کارت شناسایی، این تانکر را متوقف 
و در آن 30هزار لیتر گازوئیل کشف کردند. بارنامه ای که راننده 
به مأموران نشان داد جعلی و قاچاق بودن محموله مشخص بود. 
راننده نیز اعتراف کرد که محموله سوخت قاچاق را از اصفهان 
به مقصد روســتای گچین بارگیری کرده و قصد فروش آن به 
قاچاقچیان را داشته است. در این شرایط بود که این تانکر توقیف 
شد و مأموران قصد داشتند آن را به مقر پلیس منتقل کنند اما 
راننده در مســیر چندین مرحله اقدام به خاموش کردن خودرو 
کرد و ضمن ســرپیچی از دســتور مأموران خودرو را در فاصله 
6 متری از جاده اصلی در شــانه خاکی متوقف و از ادامه مسیر 
خودداری کرد. درســت در همین لحظات بود که یک دستگاه 
خودروی پژو پارس که پســر جوانی راننده اش بود و مسئولیت 
اسکورت تانکر را برعهده داشــت از راه رسید و قصد جلوگیری 
از انتقال تانکر را داشــت. این خودرو به صــورت خلاف جهت و 
با سرعت زیاد به سمت مأموران حمله ور شــد و ابتدا با یکی از 
مأموران به صورت جزئی برخورد کرد اما در ادامه مأمور دیگری به 
نام استواریکم رضا احترامی را زیر گرفت و او را به شهادت رساند.

ســردار غلامرضا جعفری، فرمانده انتظامی استان هرمزگان با 
اعلام جزئیات این حادثه گفــت: در این حادثه راننده پژو پارس 
که فرزند راننده تانکر بود از ناحیــه هر دو پا هدف اصابت گلوله 
مأموران قرار گرفت و برای درمان به بیمارستان صاحب الزمان 

بندرعباس منتقل شد.

جنایت هولناک داماد عصبانی
مردی که با همســرش و خانواده او دچار اختلاف شــده بود در 
اقدامی هولناک همســرش و پدر و مادر او را به قتل رساند و با 

شلیک گلوله دست به خودکشی زد.
به گزارش همشهری، عصر روز یکشنبه به مأموران پلیس شهر 
گرگاب شاهین شهر، واقع در استان اصفهان خبر رسید که مردی 
حدود 40ساله با استفاده از کلت کمری به سوی برادرش شلیک 
و او را مجروح کرده بود. در جریان این تیراندازی یک گلوله نیز 
کمانه و به پای دختر 6ساله مرد مسلح اصابت کرده بود. به دنبال 
این حادثه گروهی از مأموران برای بازداشت متهم راهی خانه او 
شدند اما در کمال ناباوری به سر خودش نیز شلیک کرده بود اما 
هنوز نفس می کشــید. به همین دلیل بلافاصله به بیمارستان 
منتقل شد اما جانش را از دست داد. تحقیقات در این باره همچنان 
ادامه داشت تا اینکه حادثه مهم دیگری فاش شد. بررسی ها حاکی 
از آن بود که این مرد یک روز قبل از خودکشــی نیز به خانه پدر 
همسرش رفته و همسرش را همراه با پدر و مادرش به قتل رسانده 
بود. در همین حال سرهنگ جهانگیر کریمی، معاون فرهنگی و 
اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان دراین باره گفت: 
بررسی ها نشان می دهد عامل جنایت به مواد مخدر اعتیاد داشت. 
وی ادامه داد: علت وقوع این حادثه اختــلاف ضارب با اعضای 
خانواده همسرش بود و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه 

دارد و کارآگاهان در حال بررسی دقیق تر این پرونده هستند.

قاتل عجیب در بیمارستان روانی 
بستری شد

مرد معتاد که بــه تصور اینکه پســرعمویش با ســحر و جادو 
زندگی اش را نابود کرده، او را به قتل رسانده بود با دستور بازپرس 

جنایی برای درمان به بیمارستان اعصاب و روان انتقال یافت.
به گزارش همشهری، این جنایت چهارم اردیبهشت امسال در 
حوالی شهرک مسعودیه اتفاق افتاد. متهم که مردی 39ساله بود 
به خانه پسرعمویش رفته و قصد داشت او و اعضای خانواده اش را 
به قتل برساند. او در ابتدا به سراغ پسرعموی 70ساله اش رفت و با 
ضربات چاقو جان وی را گرفت اما همسر و دختر مقتول با زیرکی 
موفق شدند از دست او فرار و با قفل کردن در خانه، پلیس را خبر 
کنند. قاتل که داخل خانه زندانی شده بود از پنجره طبقه دوم به 
حیاط پرید و لنگ لنگان پا به فرار گذاشت که مأموران رسیدند 
و او را دستگیر کردند. متهم معتاد به مواد مخدر بود و به قدری 
تحت تأثیر مصرف مواد بود که ادعاهای عجیب و غریبی درباره 
انگیزه اش از جنایت مطرح می کرد. اوگفت: مقتول از 10 ســال 
قبل مرا سحر و جادو کرده بود و من برای باطل کردن این طلسم 
10ساله می خواستم پسرعمویم و خانواده اش را به قتل برسانم 
اما تلاشــم برای قتل همسر و دختر پســرعمویم نافرجام باقی 
ماند. او در ادامه مدعی شــد که 10سال قبل در محل زندگیش 
که شهرستان بود نوشته عجیبی پیدا کرده و بعد از آن به سراغ 
یک آینه بین در شهرستان دیگری رفته ودر آنجا متوجه شده که 
پسرعمویش او را جادو وطلسم کرده و برای همین نقشه قتل وی 
و خانواده اش را کشیده بود. ادعای عجیب قاتل باعث شد که وی 
برای بررسی سلامت روانی در اختیار متخصصان پزشکی قانونی 
قرار بگیرد. از سوی دیگر اولیای دم نیز در دادسرای جنایی تهران 
حاضر شده و برای او درخواست قصاص کردند. اما متهم همچنان 
رفتارو حالت های عجیب و بیمارگونه ای داشت و در این شرایط 
بازپرس دستور داد تا وی از بازداشتگاه به بیمارستان اعصاب و 
روان منتقل شده و تحت درمان قرار بگیرد. متخصصان پزشکی 
قانونی به زودی نظر خود را درباره سلامت روانی متهم و اینکه آیا 

او هنگام جنایت جنون داشته یا نه اعلام خواهند کرد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

خانواده مردی که 6ســال قبل در 
جنایتی هولناک به قتل رســیده و 
تلفن همراهش ســرقت شــده بود 
درحالی که حکم قصاص قاتل قطعی شده و آماده اجرا 

بود او را بخشیدند.
به گزارش همشهری، این جنایت اواسط سال 95در 
بندر کنگ در اســتان هرمزگان اتفاق افتاد. گزارش 
کشف جسد را مردم به پلیس داده بودند. زمانی که 
مأموران در محل حادثه حاضر شــدند با جسد مرد 
جوانی که به دلیل اصابت جسم سخت به سرش جانش 
را از دســت داده بود، مواجه شدند. هیچ کس قاتل را 
ندیده بود و به درســتی معلوم نبود مرد جوان چرا و 
با چه انگیزه ای به قتل رسیده است، اما شواهد نشان 
می داد مقداری از وسایل او ازجمله تلفن همراهش 
سرقت شده اســت. به این ترتیب جسد به پزشکی 
قانونی منتقل و تحقیقات برای شناسایی عامل جنایت 
آغاز شد. بررسی ها درباره هویت مقتول نشان می داد 
که او از اهالی شهرستان سیب و سوران واقع در استان 
سیستان و بلوچستان است و از مدتی قبل برای کار 
به هرمزگان رفته بود. آنطور که نزدیکانش می گفتند 
او با هیچ کــس اختلاف و یا خصومتی نداشــت که 
بخواهد منجر به قتل شود. در این شرایط شناسایی 
عامل جنایت به معمایی مرموز تبدیل شــد. در این 
میان سرقت گوشی تلفن همراه مقتول می توانست 
سرنخ مهمی برای دســتگیری قاتل باشد. هرچند 

مأموران ابتدا به ردیابی گوشی مسروقه پرداختند اما 
این گوشــی خاموش بود. چند روز بعد وقتی گوشی 
مقتول برای چند دقیقه روشن شــد، مأموران با آن 
تماس گرفتند. در آن سوی خط پسر جوانی جواب داد 
و مدعی شد تلفن همراه را پیدا کرده است. مأموران 
از او خواستند برای ادای توضیحات به پلیس آگاهی 
مراجعه کند و به این ترتیب وی بازداشت شد. شواهد 
و مدارک به دست آمده نشان می داد پسر جوان عامل 
جنایت است، اما او مدعی بود که قتلی مرتکب نشده 
و ســیم کارت مقتول را پیدا کرده است. او در جلسه 
محاکمه که در دادگاه کیفری یک استان هرمزگان 
برگزار شد گفت: باور کنید من اطلاعی از قتل ندارم. 

همراه یکی از دوستانم برای خرید به یک مغازه رفته 
بودیم که جلوی در مغازه یک سیم کارت پیدا کردم 
و توی گوشــی ام انداختم و با اســتفاده از آن چند 
تماس گرفتم تا اینکه چند روز بعد از پلیس آگاهی 
با من تماس گرفتند و درباره قتل توضیح خواستند. 
در آنجا تحت فشار زیادی قرار داشــتم و به ناچار به 
قتل اعتراف کردم، اما واقعیت این است که من قاتل 
نیستم. با وجود ابراز بی گناهی متهم اما قضات دادگاه 
او را به قصاص محکوم کردند. این رأی مدتی بعد در 
دیوان عالی کشــور تأیید و به اجرای احکام فرستاده 
شد. درحالی که شمارش معکوس برای اجرای حکم 
قصاص آغاز شــده بود تلاش های تیم صلح و سازش 

زندان بندرعباس برای جلب رضایت اولیای دم آغاز 
شد. چون اولیای دم اهل سیستان و بلوچستان بودند 
متهم به قتل طبق یک سنت قدیمی این منطقه حاضر 
شد برای اثبات بی گناهی اش دست در روغن داغ کند 
اما اولیای دم نپذیرفتند و گفتند فقط حکم دادگاه را 
قبول دارند. از ســویی حاضر به بخشش نیز نبودند. 
رایزنی ها برای بخشــش متهم ادامه داشت تا اینکه 
سرانجام با تلاش های شــورای حل اختلاف زندان 
اولیای دم حاضر شدند دربرابر دریافت 400میلیون 
تومان دیه از قصاص قاتل صرف نظر کنند. خواســته 
آنها در حالی بود که جوان محکوم به قصاص هیچ پولی 
برای پرداخت دیه نداشت. چند خیر برای کمک به او 
پا پیش گذاشتند و مبلغ 400میلیون تومان فراهم 
شد و پسر جوان پس از 6سال از قصاص نجات یافت. 
کاظم شاهرخ نیا، از اعضای شورای حل اختلاف زندان 
بندرعباس در این باره به همشهری می گوید: وقتی این 
جوان به زندان آمد، اوضاع  خوبی نداشت. او 2 مرتبه 
در زندان دست به خودکشی زد. اما به تدریج وضعیتش 
بهتر شد. او ازجمله زندانیانی بود که در محیط زندان 
رشد کرد. با اینکه او سواد نداشت اما در زندان قرآن یاد 
گرفت. همه از او به خوبی یاد می کنند. به همین دلیل 
تلاش های زیادی برای نجات او از قصاص انجام شد. 
بعد از آنکه اولیای دم حاضر به دریافت دیه شــدند با 
کمک خیران توانستیم 400میلیون تومان جمع آوری 

کنیم و به این ترتیب او نجات یافت.

هویت زنی که نیم تنه  و پاهایش داخل گونی پیدا شده بود فاش شد

چند روز پس از پیداشــدن نیم تنه و پاهای زنی جوان 
داخل گونی در 2نقطه مختلف از پایتخت، انگشت نگاری 
هویت مقتول را فاش کرد و به این ترتیب خواستگار او به 

اتهام قتل بازداشت شد. 
به گزارش همشــهری، بامداد هفدهم اردیبهشت ماه، کارگر شهرداری 
تهران در حوالی منطقه خزانه مشغول نظافت خیابان بود که چشمش به 
یک گونی در کنار سطل زباله افتاد. داخل گونی نیم تنه یک زن بود که 

حدودا 35ساله بود و 24ساعت از مرگش می گذشت.
آنطور که شواهد نشــان می داد، قاتل یا قاتلان پس از جنایت جسد را 
مثله کرده و نیم تنه را داخل 2گونی جاسازی و بعد کنار سطل زباله رها 
کرده بودند. نیم تنه زن جوان به پزشکی قانونی انتقال یافت و درحالی که 
تحقیقات در این پرونده آغاز شده بود،  3ساعت بعد به تیم جنایی خبر 
رسید که 2پای زنانه داخل یک گونی در بزرگراه محلاتی پیدا شده است.
در ادامه تحقیقات مشخص شــد که پاها نیز متعلق به همان زنی است 
که نیم تنه اش 3ســاعت قبل در خزانه کشف شــده بود . از همان زمان 
تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت هولناک آغاز شد و  در ابتدا باید 
هویت مقتول فاش می شد.  مأموران در گام نخست به بررسی اثر انگشت 
مقتول پرداختند که معلوم شد که وی سابقه دار است و پیش از این بارها 
به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت شده است. از سوی دیگر 

پزشکی قانونی اعلام کرد که علت مرگ شکستگی از ناحیه گردن بوده 
و قاتل پس از جنایت دست به مثله کردن جسد زده است. تحقیقات که 
پیش می رفت معلوم شد که مقتول با مادرش در خانه ای در جنوب تهران 
زندگی می کردند و او به تازگی با پســری به نام کامران 40ساله در یک 
مهمانی آشنا شده و قرار بود با یکدیگر ازدواج کنند اما این اواخر اختلاف 
میان آنها به وجود آمده بود.  ظاهرا کامران به مقتول مشکوک شده و به 
اینکه او مدام در فضای مجازی بود و ســرش با گوشی گرم بود اعتراض 
می کرد. همین مســئله اختلاف و درگیری میان آنها را هر روز بیشــتر 
می کرد تا اینکه آخرین بار زن جوان به خانه خواستگارش رفته و پس از آن 
بود که جسد مثله  شده اش پیدا شد. همین اطلاعات کافی بود تا دستور 
بازداشت کامران از سوی قاضی محمدتقی شعبانی، بازپرس جنایی تهران 
صادر شود. اگرچه شواهد و مدارک علیه کامران مظنون اصلی پرونده بود 
اما او جنایت را انکار می کرد. وی گفت: من و بهاره)مقتول( مدتی قبل در 
یک مهمانی با هم آشنا شدیم و می خواستیم باهم ازدواج کنیم. اختلاف 
میان ما وجود داشت اما خیلی جدی نبود. من نسبت به او حساس بودم 
چون خیلی دوستش داشتم. رفتارهایش مشکوک بود و همین مسئله 
مرا آزار می داد. وی ادامه داد: روز حادثه بهاره به خانه من آمد و باز باهم 
بر سر اینکه چرا مدام سرش با گوشی گرم است درگیر شدیم. بعد از آنکه 
باهم کمی بحث و بگومگو کردیم، او از من خداحافظی کرد و رفت. از آن 

پس دیگر خبری از او نداشتم تا اینکه شــنیدم به طرز هولناکی کشته 
شده است. اما من نقشی در قتل او ندارم. براساس این گزارش،  خواستگار 
مقتول مظنون اصلی پرونده که همه شــواهد و مدارک علیه اوســت با 
دستور بازپرس جنایی تهران بازداشت شد و برای انجام تحقیقات بیشتر 

در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

اسرار مرگ بدهکار 7میلیارد تومانی فاش شد

تصميم مرگبار پيش از دستگيری
تحقیقات در پرونــده مرگ مرموز 
بدهــکار میلیــاردی در یکــی از 
کلانتری های تهران نشــان داد که 
او پیش از دســتگیری با مصرف قرص به زندگی اش 

پایان داده است.
به گزارش همشــهری، رســیدگی به این پرونده از 
چند روز قبل شــروع شــد؛ زمانی که گزارش مرگ 
مرموز مردی 35ساله در یکی از کلانتری های تهران 
به قاضی میثم حســین پور بازپرس جنایی پایتخت 
اعلام شد. بررســی ها حکایت از این داشت که مرد 
جوان در بازداشتگاه حالش بد شده و پیش از انتقال 
به بیمارستان جانش را از دســت داده است. اگرچه 
پزشک معالج اعلام کرد که علت مرگ مرد بازداشتی 
سکته قلبی بوده و احتمالا از ترس بازداشت قلبش از 
تپش ایستاده و جانش را از دست داده است اما با توجه 
به مشکوک بودن ماجرا، جسد وی با دستور بازپرس 
جنایی به پزشــکی قانونی انتقال یافت تــا با انجام 
آزمایش های تخصصی علت اصلــی مرگ مرد جان 

باخته مشخص شود.

بدهی میلیاردی 
در ادامــه تحقیقات معلوم شــد که متوفی شــاکی 
خصوصی داشــته و به خاطر بدهــکاری میلیاردی 
بازداشت شده و ســاعتی پس از انتقال به کلانتری 
ناگهان حالش بد شده و جانش را از دست داده است. 
هنوز به درستی مشــخص نبود که ماجرا از چه قرار 
است تا اینکه پزشــکی قانونی علت اصلی مرگ مرد 
بازداشــتی را اعلام کرد؛ مســمومیت بر اثر مصرف 
قرص. اعلام این نظریه بازپرس جنایی را در برابر یک 
معمای پیچیده قرار داد و او دستور تحقیقات بیشتر 

در این باره را صادر کرد.

دیدار اتفاقی بدهکار و طلبکار
تحقیقات تیم جنایی حکایت از این داشت که متوفی 
تا چند سال قبل ثروت زیادی داشته و در زمینه خرید 
و فروش زمین، ملک و ساخت وساز فعالیت می کرده 
اســت.او حدود یک ســال قبل از 7نفر از دوستان و 
آشنایانش برای سرمایه گذاری در زمینه ساخت وساز 
7میلیاردتومان پول گرفت و قرار شد سودش را به آنها 
پرداخت کند. آشنایان او هم به اعتبار وی پولهایشان 
را برای سرمایه گذاری در اختیار مرد متوفی قرار دادند 

اما وی مرتکب اشتباه شده و دوستان نزدیکش سرش 
را کلاه گذاشته و املاکش را زیر قیمت از او خریدند. از 
سوی دیگر رفته رفته ملک گرانتر می شد و مرد جوان 
دیگر توانایی پرداخت پول به آشنایانش را نداشت و به 
این ترتیب ورشکسته شد.آشنایان او نیز درخواست 
پولشــان را می کردند اما وقتی متوجه شدند که او 
حاضر به برگرداندن طلبشان نیست، به طرح شکایت 
از وی پرداختند. یکی از آنهــا که 3میلیارد تومان از 
مرد بدهکار، پول طلب داشــت توانست حکم جلب 
او را بگیرد تا اینکه روز حادثــه به صورت اتفاقی او را 
در یکی از خیابان های پایتخت دید و از او خواســت 
تا همراهش به کلانتری که در همــان نزدیکی بود 
برود. مرد بدهکار که راهی برای گریز نداشت همراه 
شاکی به سمت کلانتری رفت اما پیش از آنکه قدم 
در اداره پلیس بگذارد از شاکی طلب یک بطری آب 
کرد. شاکی یا همان مرد طلبکار از مغازه ای که مقابل 
کلانتری قرار داشت یک بطری آب خرید و در اختیار 
مرد بدهکار قرار داد. او یک جرعه آب نوشید و بعد با 
پای خودش وارد کلانتری شد و مأموران با توجه به 
حکم جلبی که داشت، بازداشــتش کردندتا اینکه 
ساعتی بعد جانش را از دســت داد.  در ابتدا مظنون 
اصلی، شاکی پرونده)مرد طلبکار( بود که بازداشت 
شد. چرا که احتمال می رفت وی آب سمی به متوفی 
داده است. این مرد اما گفت که  نقشی در مرگ مرد 
بدهکار ندارد. تیم تحقیق برای کشــف ابعاد بیشتر 
این حادثه، به بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته 
در اطراف کلانتری پرداخت. آنطــور که دوربین ها 
نشان می داد شاکی)طلبکار( یک بطری آب خریده 
و متوفی پس از نوشیدن آب بطری را تحویل شاکی 
داده و قدم در کلانتری گذاشته است. همه  چیز یک 
معما بود و این بار تیم تشــخیص هویت دوربین ها 
را زوم کردند و به صورت ویژه فیلم را مورد بررســی 
قرار دادند تا اینکه مشخص شــد زمانی که متوفی 
بطری آب را گرفته چیزی از جیب هایش برداشت و 
داخل دهانش گذاشته است. در ادامه تحقیقات، نیز  
مشخص شد که متوفی پس از آنکه بدهی سنگین بالا 
آورده بود، قرص تهیه کرده و همیشه همراهش بود تا 
چنانچه دستگیر شد، پیش از زندانی شدن به زندگی 
خودش پایان دهد. با فاش شدن حقایق مظنونی که 
24ساعت بازداشت بود، آزاد و پرونده مرگ اسرارآمیز 

متوفی نیز بسته شد.

مرد جنایتکار که به اتهام قتل دختران لندنی در 
زندان به سر می برد، درخواست کرده که به او اجازه 
داده شود تا بتواند با زن موردعلاقه اش ازدواج کند؛ 
درخواستی که خشم مردم و خانواده قربانیان را 

برانگیخته است.
به گزارش همشهری به نقل از میرر، قاتل سریالی 
که مردی 51ساله به نام لوی بلفیلد است از سال 
2011به اتهام قتل دســت کم 3دختر جوان در 
لندن در زندان به ســر می برد. او از 2 سال پیش 
از طریق یک قاتل ســریالی دیگر کــه همانند او 
دوران محکومیتش را در زندان می گذراند با زنی 
40ساله آشنا شد و شروع به نوشــتن نامه برای 
او کرد. نامه نگاری میان آنها مدتی طول کشــید 
تا اینکه زن 40ســاله به ملاقات بلفیلد در زندان 
رفت و عاشق این جنایتکار سریالی شد. در یکی از 
همین ملاقات ها بود که مرد جنایتکار از زن مورد 
علاقه اش خواستگاری کرد و او نیز به خواستگاری 
وی جواب مثبت داد. بــه این ترتیب بود که قاتل 
سریالی که قرار اســت همه عمر خود را در زندان 
بگذراند، با نوشــتن نامه ای برای فرماندار از وی 
خواســت که به او اجازه دهد تا بتواند با زن مورد 
علاقه اش ازدواج کند. نامه ای که شوک بزرگی به 
مردم و خانواده  قربانیان وارد کرد. براساس قوانین 
انگلستان، قاتل زندانی می تواند چنین درخواستی 
داشته باشد اما اجازه وقوع چنین اتفاقی با فرماندار 
است و وی در شرایطی ازجمله »وجود نگرانی هایی 
درباره مجــرم« یا »ترس از اینکــه مجرم پس از 
ازدواج به همراه همسرش به جرایمش ادامه دهد« 

می تواند با این درخواست مخالفت کند.
حالا و با این درخواست قاتل ســریالی، خانواده 
قربانیان به تکاپو افتاده اند تا هر طوری شده اجازه 

درخواست قاتل سريالی برای ازدواج در زندان 

بازداشت خواستگار در قتل هولناک یک زن 

آموختن قرآن در زندان، دلیلی برای بخشش قاتل

چنین کاری به وی داده نشود. آنها می گویند که 
مرد جنایتکار اجازه نداد کــه دختران آنها طعم 
زندگی را بچشــند و ازدواج کنند و دادن چنین 

اجازه ای به قاتل سریالی، بی عدالتی مطلق است.
براســاس ایــن گــزارش، لــوی بلفیلد ســال 
2003دختری 19ســاله به نام مارشا مک دانل 
را به قتل رساند. او یک ســال بعد آملی دلاگرانژ 
22ساله را قربانی کرد و چند ماه پس از این جنایت 
قصد کشتن دختری 18ساله به نام کیت شیدی 
را داشت که موفق نشد و پس از آن از سوی پلیس 
دستگیر شــد. وی زمانی که در زندان بود به قتل 
دختری 13ساله در سال 2002نیز متهم شد. او 
پس از محاکمه به اتهام قتل 3دختر به 3بار زندان 
مادام العمر محکوم شــد تا اینکه چند ماه پیش با 
نوشتن نامه ای به قتل زنی به نام لین و دختر مگان 
نیز اعتراف کرد. او گفت کــه پس از حمله به این 
مادر و دختر آنها را به قتل رسانده و دختر 9ساله 

خانواده را نیز تا حد مرگ کتک زده است.
وزیر دادگســتری انگلیس در پی درخواست این 
قاتل ســریالی برای ازدواج، قــول داده که همه 
تلاش خود را به کار گیرد تا اجــازه ندهد که او به 
خواسته اش برســد و نمکی باشــد بر زخم های 

خانواده های قربانیان.

گزارش

جنایی

دادسرا


